
 
 

  ١٦ از   ١شماره صفحه:        /    ٠١جلسة نور تفسیر سورة 

 

  ١ـ جلسه  نورفسير سوره مبارکه رس تد

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ةٌ أَنزورونَ سذَكَّرت لَّكُملَّع اتنيب اتا آييها فلْنأَنزا واهنضفَرا واها  )١(لْنمهنم داحوا كُلَّ ودلانِي فَاجالزةُ وانِيالز

ه والْيومِ الْآخرِ ولْيشهد عذَابهما طَائفَةٌ من مائَةَ جلْدة ولاَ تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللَّ

نِينمؤ٢(الْم(﴾  

  ه بر سورهٴ نور هاي سور مدني و اطلاق كلمه سورويژگي
 ,شد گذشته از اشتمالش بر اصول دينميهايي كه در مدينه نازل هسور .در مدينه نازل شد »نور«سورهٴ مباركهٴ 

شد چه اينكه جريان جهاد هم در سـور مـدني   م و حقوق فقهي و اخلاقي در آا مطرح ميبخش وسيعي از احكا

شود كه مشتمل بر هدف واحـد  كه يك اصطلاح قرآني است به مجموعه آياتي گفته مي» هسور«شد. كلمهٴ مطرح مي

كه در عين اشتمال بر  »توبه«ٴ مباركهٴ شود (دو) مگر سورههم شروع مي ﴾بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ﴿است (يك) و با 

  شروع نشده آن هم لكنة خاصه.» بسم االله«هدف واحد با 

فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْله ﴿فرمود:  »هود«در سورهٴ مباركهٴ  .فرمود» هسور«خدا تعبير به  »نور«درباره سورهٴ مباركهٴ 

ره ه مثل قرآن بياوريد و اگر نشد ده سونستيد مثل قرآن بياوريد ده سورنتواشما در مقام تحدي فرمود اگر  ١﴾تمفْتريا
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  ١٦ از   ٢شماره صفحه:        /    ٠١جلسة نور تفسیر سورة 

شود شروع مي» بسم االله«ه بر مجموعه آياتي كه با كلمه سور ,در اين گونه از موارد ١﴾فَأْتوا بِسورة من مثْله﴿فرمود: 

آن ديواري كه شهر را احاطـه  » لدسور الب«و هدف واحدي را در بردارد اطلاق شده است. شايد هماهنگ باشد با 

هم كه در جريان  ٢﴾إِذْ تسوروا الْمحراب﴿ارتباط با او نيست و جريان كرده و يك مجموعه واحدي را در بردارد بي

 .ارتباط با سورِ بلد و ديوار و اينها نيستداود(سلام االله عليه) مطرح شده است بي

   هام قطعي سورمستفاد از كلمه فرض, لزوم عمل به احك
كه ما اين را نازل كرديم  ﴾سورةٌ أَنزلْناها﴿ ,كه اين خبر باشد براي مبتداي محذوف» هذه سورةٌ«يعني  ﴾سورةٌ﴿

  ه را واجب كرديم.اين سور ﴾وفَرضناها﴿

عمل به محتواي آا را هم  اهميت آن را بيان فرمود و واجب بودن ,هدر طليعه سور ﴾سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها﴿

آمده كـه   »قصص«شود نظير آنچه در سورهٴ مباركهٴ بيان فرمود. فرض يعني الزام گاهي به معناي انزال استعمال مي

» أنزلنـا «بـه معـني    »فرضنا«اما اينجا » أنزل«يعني  ﴾فَرض﴿آنجا گفته شد كه  ٣﴾إِنَّ الَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ﴿

ه است قطعاً همان حكم قطعي است يعني احكامي كه در اين سور ,فرض .قبلاً آمده» أنزلنا«چون كلمهٴ نخواهد بود 

بايد امتثال بشود به معناي وجوب نيست زيرا حكم تحريمي هم فرض االله است لذا بخش وسيعي از احكامي كـه در  

نند آن. بنابراين فرض يعني حكمِ قطع, حكم آمده حكمِ تحريمي است نظير زنا نظير نگاه به نامحرم و ما »نور«سورهٴ 

  را. آن حكامِ ايعني فرضنا  ﴾سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها﴿ ,قطعي گاهي به صورت وجوب است گاهي به صورت تحريم
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  ١٦ از   ٣شماره صفحه:        /    ٠١جلسة نور تفسیر سورة 

  ه با تعبير به آيات بينات اهميت محتواي سور
ه آيات شـفاف و  ما در اين سور ﴾ها آيات بيناتوأَنزلْنا في﴿خب بعد براي اهميت دادن به اين مسئله فرمود: 

روشن و شفاف است اصلاً  ,همه آيات .ه استروشني را نازل كرديم همه اينها براي آن محتوايي است كه در اين سور

ات آيه يعني علامت, اگر بين نباشد و شفاف نباشد كه علامت نيست لكن وصف آيات به بينات براي اهتمام به اين آي

تعبير شده است و  ١﴾تسع آيات بينات﴿ :است نظير اينكه از معجزات وجود مبارك موساي كليم به عنوان آيات بين

آنجا آيات يعني معجزات و  ٢﴾فيه آيات بينات﴿در مكه مطرح است فرمود: كه نظير آنچه در جريان سرزمين وحي 

زمزم و ساير مشاهد و مواقفي كه در سرزمين وحي است همه  ,سود حجرخود كعبه حجرالأ ,هاي قدرت الهينشانه

  اند. اينها آيات و علامتهاي شفاف اعجاز الهي

اختصاصي به يك آيه خاص ندارد لكن اظهر مصاديقش همـان آيـه    ﴾آيات بينات﴿در اين قسمت كه فرمود 

 »نور«بردارد وگرنه همه آياتي كه در سورهٴ مباركهٴ  اين عظمت را در »نور«است و آياتي كه در حريم آيات  »نور«

هست آيات بين است. فرمود اگر بخواهيد اهل تذكّر باشيد ما به شما تذكّر داديم اگر مؤمنيد بايد به مقتضاي ايمانتان 

هم مخاطبان برد (يك) ه را با عظمت و جلال نام ميه است هم اين سورعمل بكنيد براي اهميت مطالبي كه در اين سور

إِن كُنتم ﴿فرمايد: كند (سه) كه ميكند (دو) و هم آا را به عمل به مقتضاي ايمانشان هدايت ميرا به تذكّر دعوت مي

بـراي   ,ه را در بردارد. خب تمام اين اهتمام براي چيستاهميت محتواي اين سوراينها  ﴾تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ

رعايت امانت از تـرين   ,انسان بفهماند نظم جامعه و تمدن جامعه در وفاي به عهد و رعايت امانت استاينكه به 

  رساند اين اصل اول بعد از آن مقدمه.اصولي است كه جامعه را به آن مرز والاي تمدن مي
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  ١٦ از   ٤شماره صفحه:        /    ٠١جلسة نور تفسیر سورة 

  حرفهاي مخصوص و منحضر وحي با ذكر نمونه 
ايي داريم حرفهاي تازه است كه اين حرفها را در كتااي بشري اصل دوم آن است كه قرآن كريم فرمود ما حرفه

(يـك)   ويـزكِّيهِم﴾ ﴿توانيد هم به آن حرفها برسيد اين چهار قيدي كه در آيات قبل بود كه فرمود: خوانيد و نمينمي

﴿ابتالْك كُملِّمعةَ﴾﴿ (دو) ﴾يكْمالْحـوا  ﴿(سه)  وكُونت ا لَـمم كُملِّمعيـونَ  ولَمع(چهـار) كـه ايـن چهـارمي      ١﴾ت

دانيد نزد كسي هم نيست نه تنها شما اي دارد كه نه تنها نميحرف تازه ,ترين محور پيام وحي است يعني وحيعنصري

به جامعه  ﴾ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ﴿توانيد به آن برسيد دانيد نزد كسي هم نيست هر چه هم فكر بكنيد نمينمي

فرمـود:   (عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء)حتي به وجود مبارك پيامبر» ما لا تعلمون«كند نه بشري خطاب مي

﴿لَمعكُن تت ا لَمم كلَّمعد بگيري اين حرفها چيزهايي به تو ياد داديم كه تو آن نبودي كه با نبوغي كه داري يا ٢﴾و

  مخصوص وحي است.

دهد چيزهايي هست كه اصلاً بشر به آا هايي از اين را قرآن كريم در جاي خاص خودش به ما نشان مينمونه

يكي از آن چيزهايي كه هرگز بشـر بـه او دسترسـي     .اندازددسترسي ندارد و خداي سبحان آا را به ياد بشر مي

ت كه در روزهاي قبل گذشت كه انسان يك تواند بدون وحي بفهمد همان دو لايه بودن نفس انساني اسنداشت و نمي

خود حيواني دارد كه شهوت دارد غضب دارد وهم دارد خيال دارد اينها را خداي سبحان به انسان داد و تا حدودي 

 فطْرت اللَّه الَّتي فَطَر﴿يك خود انساني به او داد كه فطرت اوست همان  .در نشئه دنيا تمليكشان كرده است بلا تفويضٍ

كه آن ملهم به فجور است ملهم به  ٤﴾ونفْسٍ وما سواها ٭ فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها﴿همان نفسي كه  ٣﴾الناس علَيها
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تقواست اين را خدا به انسان داد و انسان را امين اين قرار داد نه مالك. انسان بايد تمام تلاش و كوشش را بكند كه 

اصلاً متوجـه  ي را سالم تحويل خدا بدهد اين در فكر هيچ كس نيست در خود خواص از مؤمنين هم اين امانت اله

 ١.گويد كه اينها به خودشان ظلم كردندبينيم آيات ميرسيم ميشوند كه آن براي ما نيست ولي وقتي به آيات مينمي

  تفاوت عناوين در وحدت و كثرت مصداق 
طلبد اين نظير عالم و معلوم نيست نظير م دو مفهوم است كه كثرت مصداق ميچندين بار گذشت كه ظالم و مظلو

عاقل و معقول نيست اتحاد عالم و معلوم ممكن است عاقل و معقول ممكن است انساني به خودش علم دارد دو لفظ 

عضـي از  كند دو لفظ است دو مفهوم و يـك مصـداق. ب  انسان خودش را تعقّل مي ,است دو مفهوم ولي يك مصداق

محرك و متحرك و ظالم و مظلوم از اين قبيل  ,طلبند مثل خالق و مخلوق علّت و معلولاند كه حتماً كثرت ميمفاهيم

زيرا ظلم معنايش اين است  ,خواهند چرااست اين دو لفظ يعني ظالم و مظلوم دو مفهوم دارد كه حتماً دو مصداق مي

يگري برسد مظلوم معنايش اين است كه بيگانه وارد حريم او شد اين معني كه ظالم از حد خود تجاوز بكند به مرز د

مرزي دارد و در مرز خودش است ديگر  »الف«بخواهد به خودش ظلم بكند فرض ندارد  »الف«ظالم و مظلوم است 

و معقـول   تواند خودش را تعقّل كند به خودش عالم بشود اتحاد عالم و معلوم ممكن است اتحاد عاقلمي »الف«اما 

  ممكن است اما اتحاد ظالم و مظلوم كه ممكن نيست اين بازگشتش به نقيضين است.

تواند عاقل به تواند عالم به نفس باشد ميكند يعني چه؟ انسان ميطلبد كه انسان به خودش ظلم مياين تأمل مي

محـرك و متحـرك    ,اما علت و معلول طلبندعاقل و معقول اينها كثرت مصداق نمي ,خود باشد اين لفظ عالم و معلوم

اينها به كسي ظلم نكردند فرمود طلبند مسئلهٴ ظلم از اين قبيل است. در قرآن اينها كثرت مصداق مي ,معطي و آخذ
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عـني  اينها به خودشان ظلم كردند, اينها به خودشان ظلم كردند ي ٢﴾ظَلَموا أَنفُسهم﴿يا  ١﴾ولكن أَنفُسهم يظْلمونَ﴿

  ؟چه؟ چه كسي ظالم است چه كسي مظلوم است

  لزوم مراعات امانت خود دروني براي انساا 
شهوت و غضب كه بخش تحريكـي و   آيد روشن شده است كه ايندر تحليلهايي كه از اين طايفه از آيات برمي

عقل كه بـا   .دارندشئون نفس است آن بخش وهم و خيال كه بخش انديشه و ادراكي نفس است اينها مرزي  عملي

اين نورانيتي است در درون انسان  ,فطرت الهي آميخته است و آن عقلِ عملي كه خدا او را ملهم كرده به فجور و تقوا

اين را امانت به ما داد كه ما از ايـن چـراغ    ,موجود مجردي است در درون انسان كه خدا اين را به ما تمليك نكرد

گويد آقا اين چراغ را بگير و اين راه را برو ديگر تمليك دهد ميي را ديگري به زيد مياستفاده كنيم مثل اينكه چراغ

چراغ را بشكند يا اين شيشه را غبارآلود كند اين اين چراغ را به او به عنوان امانت داده حالا اگر او شيشه  ,نكرده

ظلم كرده حق ديگري را بـرده. آن  كه نور اين چراغ به جايي نرسد خب به اين چراغ ظلم كرده به صاحب چراغ 

امانت  ٤﴾ونفْسٍ وما سواها ٭ فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها﴿ملك ما نيست آن  ٣﴾فطْرت اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها﴿

ي كه لايه دوم است و االله است ملك ما نيست اگر كسي در بخش انديشه به آن عقل اهانت كند ظلم كرد به آن خود

او را به بند  تعدي بكنند ٥»الرحمنبه عبد «شهوت و غضب به آن عقلي كه  ,امانت الهي است, اگر در بخش انگيزه

قافله بشوند به آن خود ظلم كردند. چون ما دو خود داريم يك خودي است كه امانت االله است  بكشند خودشان امير

  ماست. داريم كه به حسب ظاهر ملك يك خود
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  ١٦ از   ٧شماره صفحه:        /    ٠١جلسة نور تفسیر سورة 

  در انسان » خود«اشاره قرآن به تقاوت دو 
فرمود  »حشر«در سورهٴ  .بين اين دو خود فرق گذاشته »عمرانآل«و در سورهٴ مباركهٴ  »حشر«در سورهٴ مباركهٴ 

لاَ تكُونـوا  ﴿اينها چون خدا را فراموش كردند خدا اينها را از ياد خودشان برد اينها خودشان را فراموش كردنـد  

درباره همين افرادي كه خودشان را فراموش كردند فرمود هر وقت صـحبت   ١﴾ذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهمكَالَّ

شود كه فرمود اينها خودشان خب چطور مي ٢﴾أَهمتهم أَنفُسهم﴿اند شود اينها فقط به فكر خودشانجبهه و جهاد مي

اند اين كدام خود است كه انسان معصيتكار به فكر اوست و ها فقط به فكر خودشانرا فراموش كردند بعد فرمود اين

آن كدام خود است كه انسان تبهكار او را فراموش كرده اين اصل كلّي بود كه چند بار گذشت. زيرمجموعه آن اصل 

اني را هم به ما داد كه ما اين است كه خداي سبحان اجازه داد ما از راه حلال مالي فراهم بكنيم (يك) اين خود حيو

كنيم (دو) آن خود انساني اوصافي دارد ملكاتي دارد حقوقي دارد كه ما امينِ آن هستيم كه بايد امانت زندگي ميآن با 

اش در همين مسئله زناست كه اينجا مطرح شده و قتل است كه قتل و زنا هم در سـورهٴ  نشانه .خدا را حفظ بكنيم

اگر كسي, كسي را  .به خواست خدا خواهد آمدكه  ٤»فرقان«كه گذشت هم در سورهٴ  ٣شد كنار هم مطرح »اسراء«

چشم كسي را كور كرد گوش كسي را قطع كرد دست كسي را  والجُروح قصاص﴾﴿طرف دارد  مجروح كرد قصاصِ

 .استقصاص حق خود شخص دارد خود شخص را كُشت اين قصاص اگر اين قصاص طرف است  ,قطع كرد عمداً

توانند اعمال حق در قصاص نفس وليّ دم مي .تواند ترميم كندتواند عفو كند شخص ميدر قصاصِ طرف شخص مي

معاذ االله ـ  ـتوانند ببخشند اما بعضي از حقوق است كه نه براي خود انسان است نه براي وليّ او اگر به زني كنند مي
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  ١٦ از   ٨شماره صفحه:        /    ٠١جلسة نور تفسیر سورة 

اگر به زني تجاوز شده اين زن  ,اهللالناس است يا حقت آيا حقتجاوز شده يا به مردي تجاوز شده اين ناموس و عفّ

تواند بگويد من گذشتم اين مثل خون است كه حق تواند بگويد من گذشتم اگر به مردي تجاوز شده اين مرد ميمي

 .هست ﴾د منهمافَاجلدوا كُلَّ واح﴿ وچرا زن اگر بگذرد باز پرونده هست  .اوست يا عفاف است كه حق االله است

 ياين آيات الهي است. خب كجا ,شود عفّت و ناموس جزء آن خود دوم است كه حق االله است ما امينيممعلوم مي

ساقط معاذ االله ـ  ـتواند فتوا بدهد كه اگر زن بگذرد حد زنا و حد رجم و امثال ذلك فقه است كدام فقيه است كه مي

 است اين حق االله براي آن امانت االله است اين همان لايه دومي اسـت ايـن همـان    شود اين حق اهللاست معلوم مي

كه اگر كسي عفافش را از دست داد حجابش را از دست داد به خود ظلم آن نه مالك آنيم خودي است كه ما امين 

اين آمده امانـت   گويد من خودم آزادماينكه مي ,كرد يعني آن خود دوم آن خودي كه امانت اوست براي او نيست

رأَيت فَأَ﴿شود داند اين ميكند و خود را مالك آن ميالهي را انكار كرده ملك خود گرفته و غاصبانه دارد زندگي مي

﴾اهوه ذَ إِلهَهخنِ اتآن نفس ١م خداست مالك عفّت و ناموس خداست  ,خدايِ او همان هوس اوست براي اينكه مالك

ه را بينيد اين سورلذا مي رأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواه﴾فَأَ﴿شود اختيار خودم هستم همين مياحباگر كسي بگويد من ص

تا به ما بفهماند كه شما يك ملك  ﴾سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها وأَنزلْنا فيها آيات بينات﴿با جلال و شكوه شروع كرده 

ن يك چراغ شفاف و روشن و نورافكن قوي است ما به شما داديم كه ملكوت براي شما نيست آ آن ,داريد يك ملكوت

  .راهتان را ببينيد اين چراغ را سياه نكنيد اين شيشه را نشكنيد اين را غبارآلود نكنيد اين براي ماست
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  ١٦ از   ٩شماره صفحه:        /    ٠١جلسة نور تفسیر سورة 

  بيان اهميت و حرمت بعد ملكوتي مؤمن در آيات و روايات 
اي از كه اگر كسي وليّـ نقل كرده  (رضوان االله عليه)مرحوم كلينيكه هست كافي اين در جلد دوم ـ اگر گفته شد 

اين براي آن است وگرنه به خود حيواني كسي آسيب برساند كه هتك  ١اولياي الهي را هتك كند هتك االله را در بردارد

كم نيست اين رواياتي كه دارد  ٢ .كعبه نيست االله نيست. كم نيست اين رواياتي كه دارد حرمت مؤمن كمتر از حرمت

خب مؤمن يعني چه يعني به خود حيواني او يعني مال  .اگر كسي مؤمني را برنجاند و آزار كند االله را متأذّي كرده است

 او را بگيرد يا آن حيثيت ايماني او كه امانت االله است به او آسيب برسانند, بنابراين هم روايات دو طايفه است هـم 

گوييم كـه اصـلاً بشـر    لذا در بخشهايي از قرآن كريم فرمود ما حرفهاي تازه داريم ما چيزهايي مي ,آيات دو طايفه

شما الآن در اين هفت ميليارد بشر به استثناي مؤمنيني كه از فرهنگ قرآن باخبرند بپرسيد كه  ٣.تواند به او برسدنمي

تواند گويد نميگويد خب بله, اما اين دين است كه ميمي .ذرد يا نهاز حقّش بگتواند مياگر كسي به او تجاوز شده 

در همين آيات است در خود قرآن كريم  .بگذرد براي اينكه اين امانت است مال كسي را بردند ما بگذريم يعني چه

ولي اگر  ٤لي الْأَلْبابِ﴾ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُو﴿بعد از اينكه جريان قتل را مطرح كرده فرمود درست است 

زمينـهٴ خضـوع    ,بينيد كه عفو كردن و قصاص نكـردن گاهي مي ٥اين راه خوبي استداديد عفو كرديد اگر تخفيف 

متمدن  ,جامعه را حجاب و عفاف ولاَ تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه﴾﴿كند اما در اينجا فرمود: اي را فراهم ميعده

ماند. آنچه طهارت وقتي به حريم الهي تعدي شد آن وقت چه امنيتي ميـ اگر بخواهد جامعه ملكوتي باشد ـ ند كمي

گفتند  .جامعه و قداست جامعه را فراهم كرده است همين چشمِ پاك گوش پاك زبان پاك لسان پاك و امثال ذلك است
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  ١٦ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٠١جلسة نور تفسیر سورة 

كال نيست براي اينكه اين به حريم خـدا دارد تعـدي   اشخلوت اجنبيه با اجنبي در جايي جايز نيست و نماز هم بي

جامعه پيدا شده بر اثر رعايت نكردن مسئله حجاب و مسئله عفاف و رعايت نكردن آداب هر كند هر اشكالي در مي

ه را با آن هيمنه شروع آمد بر اساس اين جهات است كه اين سورمهم پيش نمي چشم و گوش است وگرنه خطرهاي

المللي آايي كه اي است ديگر. شما الآن در مجامع بينجلال و شكوه شروع كرده چون اين يك حرف تازهكرده با آن 

پس قرآن  .بينيد اين حرف براي اينها مأنوس نيستبه فرهنگ وحي آشنا نيستند وقتي بخواهيد اين حرف را بزنيد مي

اين است و ما هم هميشه بايد مواظب امانت  ١ونوا تعلَمونَ﴾ويعلِّمكُم ما لَم تكُ﴿كه فرمود ما يك حرف تازه داريم 

يعني خدايا! من به امانت تو و به حق تو تعدي كردم و اين حق بـراي   ٢﴾ظَلَمت نفْسِي﴿گوييم الهي باشيم اگر مي

  توست كاري بكن كه من اصلاح بشوم خب.

   تفاوت حق قصاص با عفاف و حجاب
   :...پرسش

توانيد ان را خداي سبحان موقّتاً تمليك كرده به دليل اينكه فرمود اگر كسي به شما آسيب رساند ميبدن انسپاسخ: 

چيزي را خداي سبحان تفويض نكرده در خلال حرف هم اشاره شد كه  .عفو بكنيد در اختيار شماست ملك شماست

ب برساند تفويض نكرده لكن اگر كسي تواند آسيتفويض نشده كه انسان بشود مالك مطلق لذا به بدن خودش هم نمي

توانـد عفـو كنـد چـه     خواهد بكند ولي اگر نكرد حق مشروع اوست ميبه بدن او آسيب رساند قصاص طرف مي

  قصاص طرف چه قصاص نفس اما مسئله حجاب اين طور نيست مسئله عفاف اين طور نيست.
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  ١٦ از   ١١شماره صفحه:        /    ٠١جلسة نور تفسیر سورة 

   تفاوت معامله با خدا و شيطان و انساا
   :...پرسش

إِنَّ اللّه اشتري من ﴿كه  »توبه«در ذيل آيه سورهٴ مباركهٴ  .ه چون ذات اقدس الهي تعبير تشويقي داردبلپاسخ: 

 ٢﴾فَيوفِّيهِم أُجورهم﴿آنجا گذشت كه اين تعبير تشويقي است مثل اجر  ١﴾الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ

معمولاً اجر اجاره استيجار براي آن است كه يا عين را موجر در  .عبير تشويقي و ترغيبي قرآن كريم استاينها همه ت

كند به مستأجر, اجير كارِ خود را تمليك مي .اختيار مستأجر قرار بدهد يا كار را اجير در اختيار مستأجر قرار بدهد

برد اما خدا اي ميبندد رهبالأخره آن مستأجر طَرفي مي كند به مستأجر اماموجر منفعت عينِ مستأجره را تمليك مي

ما كاري را كرديم كه خدا نفع برد ما شديم اجير او ما براي خودمان معاذ االله ـ   ـيعني   ؟دهد يعني چهبه ما اجر مي

بشروا بِبيعكُم الَّذي فَاست﴿فرمود:  »توبه«اينكه در سورهٴ  .گيريم اين تعبير تشويقي استكنيم از خدا مزد ميكار مي

م بِهتعاييا  ٣﴾ب﴿﴾اللّه نم هدهفَي بِعأَو نض هر دو را  ٤مبراي آن است كه اگر كسي با خدا معامله كرد عوض و معو

ه بازد اگر ما با خدا معامله كرديم اين طور نيست كبرد و اگر با شيطان معامله كرد عوض و معوض هر دو را ميمي

 ـاگر    .كنيم عوض و معوض هر دو براي ماستچيزي بدهيم چيزي بگيريم اين چيزي كه داريم همين را كامل مي

سپاريم نه اينكه چيزي به شيطان بدهيم چيزي بگيريم خودمان را با شيطان معامله كرديم هر دو را به او ميمعاذ االله ـ 

  .گيرددهيم او از ما سواري ميدر اختيارش قرار مي
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  ١٦ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٠١جلسة نور تفسیر سورة 

كنم حنك من احتناك مي ١﴾لَأَحتنِكَن ذُريته﴿بحثش گذشت كه او به خدا عرض كرد  »اسراء«در سورهٴ مباركهٴ 

سوارها آا كه سواركارند حنك اسب و تحت حنك شوم شما ديديد اين اسبگيرم سوار مياينها تحت حنك اينها را مي

اين طور نيست كه اگر كسي با شـيطان   .خواهمكنم من سواري مييگيرند ديگر گفت من اين كار را ماسب را مي

كنم من احتناك مي لَأَحتنِكَن﴾﴿دهد معامله كرده چيزي از او بگيرد عوض و معوض هر دو را در اختيار او قرار مي

لَهـم  ﴿ي كرد كـه  گرداند و اگر تعبيركند اما ذات اقدس الهي عوض و معوض هر دو را به ما برميهمين كار را مي

﴾هِمبر ندع مهريا  ٢أَج﴿﴾مهورأُج فِّيهِموهمه اينها تعبير ترغيبي و تشويقي است براي اينكه ما كاري را به سود  ٣فَي

   .بردكنيم در اجاره معنايش همين است ديگر كه سودي را آن مستأجر مياو نمي

  سان يادآوري و تذكر خداوند به معلومات فطري ان
همهٴ  ﴾سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها وأَنزلْنا فيها آيات بينات﴿ه با اين جلال و شكوه شروع شده بنابراين اين سور

 ـيعني آ ﴾لَّعلَّكُم تذَكَّرونَ﴿اين  ﴾لَّعلَّكُم تذَكَّرونَ﴿ »نور«چنين است مخصوصاً آيه آياتش اين ن ن نفْسي كه براي م

فَأَلْهمهـا فُجورهـا   ﴿است ملك طلق من است و اين چراغ را من در درون شما روشن كردم بـه شمـا امانـت دادم    

اين  حرف بزند وقتي با او گفتگو كرديد هست خيلي از چيزها را به او ياد دادم او بلد است بگذاريد او ٤وتقْواها﴾

درون شما چيزي را گذاشتيم كه اگر شما ساكت بشويد حرف او را  ما حرف جديدي اينجا نداريم در ,شود تذكرهمي

ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهـلْ مـن   ﴿شود تذكره زند اين ميبينيد او هم همين حرفها را به شما ميگوش بدهيد مي
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  ١٦ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٠١جلسة نور تفسیر سورة 

است ولي قبلاً به شما گفتيم حالا يا ما تذكره آورديم يادآوري آورديم اين حرفها درست است حرفهاي تازه  ١مدكرٍ﴾

  عالَم ميثاق بود يا عوالم ديگر.

  ه نساء و نور بيان كيفيت اجراي حكم زنا در سور
هر دو را اگـر   ,چه زن تبهكار چه مرد بزهكار ﴾الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة﴿فرمود: 

دربارهٴ زن فرمود حبس  »نساء«زند. در سورهٴ مباركهٴ محكمهٴ شرع حاكم شرع اسلامي صد تازيانه ميثابت بشود در 

اين  »نساء«آيهٴ پانزده و شانزده سورهٴ مباركهٴ  ;كنيد تا حكمش برسد دربارهٴ مرد فرمود آزار كنيد تا حكمش برسد

ستشهِدوا علَيهِن أَربعةً منكُم فَإِن شهِدوا فَأَمسِكُوهن في الْبيوت حتي واللَّاتي يأْتين الْفَاحشةَ من نِسائكُم فَا﴿است 

توالْم نفَّاهوتبِيلاً﴿ ,شد حبس ابدكه مي ﴾يس نلَه لَ اللّهعجي سبيل را مشـخص   »نور«كه در سورهٴ مباركهٴ  ﴾أَو

آن حكم موقّت بود و حكم اصيل همان صد تازيانه است در صـورتي كـه   كرده كه ديگر جا براي حبس ابد نيست 

شيخه نباشد در صورتي كه محصن و محصنه نباشد و مانند آن در بعضي از موارد جلْد اسـت در بعضـي از   و شيخ 

اين اي در حال احصان به اگر شيخ يا شيخهمعاذ االله ـ  ـموارد رجم است در بعضي از موارد جمع بين جلد و رجم 

 ﴾واللَّذَان يأْتيانِها منكُم فَآذُوهمـا ﴿آلودگي تن در دادند بين جلْد و رجم گفتند جمع است. خب آن براي زا بود 

  . ﴾فَإِن تابا وأَصلَحا فَأَعرِضوا عنهما﴿, ﴾أَو يجعلَ اللّه لَهن سبِيلاً﴿نجا ندارد ايديگر 

أَو يجعلَ اللّه لَهن ﴿كند كه شود مفسر او و روشن ميرا در كنار آن بگذاريم اين مي »نور«اگر اين سورهٴ مباركهٴ 

  كه خداي سبحان مشخص كرده است همين تازيانه است دربارهٴ اين حكم زنا. را آن راهي  ﴾سبِيلاً
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  ١٦ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٠١جلسة نور تفسیر سورة 

  علت تقديم زانيه بر زاني به خلاف سرقت 
اين واو ترتيـب را   چهور زانيه بر زاني مقدم شد اين را وجوهي گفتند گردربارهٴ تقديم و تأخير اين لفظ كه چط

آن نكته آن است كه معمولاً جاذبه و دعوت به و اي داشته باشد رساند ولي تقديم ذكري زانيه بر زاني شايد نكتهنمي

سـورهٴ   ٣٨يـه  بر خلاف مسئلهٴ سرقت كه در آ .شوداز اين طرف شروع ميو وي زن است سفساد و بزهكاري از 

آيهٴ  »مائده«شود در سورهٴ از اينجا شروع ميو قبلاً گذشت چون سرقت غالباً از طرف مردهاست  »مائده«مباركهٴ 

از طرف ديگر در  والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جزاءً بِما كَسبا﴾﴿فرمود:  ,سارق را بر سارقه مقدم داشت ٣٨

  ت بزهكاري مرد است.عت بزهكاري زن بدتر از شناعشنا ,فضاي عرف

  الحيثيه بودن خانواده زن بزهكار در جامعه نظر امام خميني در مسلوب
اين را در يك گوشه از بيانات سيدناالاستاد نه در اين قسمت در قسمتهاي ديگر دارد كه اين تفكّري است كـه  

بالأخره در جامعه اين طور است كه اگـر زني از   ,يگر داشته باشدهاي دحالا شايد رسوبات جاهلي باشد يا زمينه

الحيثيه الحيثيه ولي اگر پسر آن خانواده بزهكار شد آن طور مسلوبشود مسلوبخانواده بزهكار شد آن خانواده مي

اب چنين نيست كـه ايـن عفـاف و حج ـ   اين ,شود اين همان غيرت كاذبه دوران جاهلي است وگرنه فرق نداردنمي

الآن متأسفانه اين بازوهاي لخت اين از چه موقع در آمده از كجا در آمده چرا اينها بازوهايشان  .مخصوص زن باشد

بينيد لخت است اين طور نيست كه اين كارها روا باشد كه هم براي اينها نارواست هم براي آا ناروا اما اينكه مي

 ؟ست آيا اين فضاي شريعت است يا رسوباتي از افكار ديگر استالحيثيه ازن اگر بزهكار شد آن خانواده مسلوب

الحيثيـه شـد ولي همـين    كند كه مسـلوب عفاف شد آن خانواده احساس ميدرست است كه اگر زني از خانواده بي



 
 

  ١٦ از   ١٥شماره صفحه:        /    ٠١جلسة نور تفسیر سورة 

زاني شد آن خانواده بايـد احسـاس بكنـد     ,كند اگر پسراحساس را نسبت به پسرش هم بايد داشته باشد فرق نمي

  يثيه است ولي احساس ندارد.الحمسلوب

   :...پرسش

امانت خداست هم زن امينِ  ,نكته دوم اين است كه در فضاي شريعت اين ناموس .نه, آنكه نكته اول بودپاسخ: 

كند گاهي از آن محلّه الحيثيه ميچرا آن زن اگر آلوده شد خانواده احساس مسلوب .خداست هم مرد امين خداست

رود ولي پسرش اگر آلوده شد اين احساس را ندارد بايد داشته باشد ز آن شهر بيرون ميكند يا گاهي احركت مي

حالا يك وقت  .ديگر, هر دو به امانت الهي اهانت كردند اين حجاب را اين عفاف را هم مرد بايد داشته باشد هم زن

  ذوري ندارد.است كسي كارگر است خب بله او ديگر دستش آستينش بالا باشد با گل و لاي او مح

   :...پرسش

يك وقت است كه هيچ اثر ندارد  .خب بله اينكه اشكال ندارد همين صحبت آن است كه چرا اشكال نداردپاسخ: 

بله, اگر هيچ اثر ندارد نه از اين طرف نه از آن طرف اثر سوئي مترتب نيست بله, اما اگر آثار سـوء مترتـب شـد    

  چطور؟

كـه  و سر تقديم زانيه بر زاني در محلّ بحث مشخص شـد   »مائده«رقه در سورهٴ بنابراين سر تقديم سارق بر سا

 ﴾للَّهالزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة ولاَ تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ ا﴿ .چيست بر اساس دو نكته

ارهٴ قصاص نفس نفرمود آنجا اگر رأفتي باشد انسان تخفيف بدهد كه ممدوح است اين را دربارهٴ قصاص طرف يا درب

اگر به خدا و قيامت ايمان داريد دست از  ﴾ولاَ تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ﴿

  اين كار برداريد و خلاف نكنيد.



 
 

  ١٦ از   ١٦شماره صفحه:        /    ٠١جلسة نور تفسیر سورة 

  پيرامون معني و كميت نظرات در صدق طائفه  اينكته
اي درباره اين طايفه يعني به لازمهٴ ايمانتان عمل بكنيد. حالا نكته ﴾إِن كُنتم﴿مطلب ديگر اينكه, اينكه فرمود: 

برخيها گفتنـد   .فهيگويند طاشوند اين را ميطايفه را به گروهي گفتند كه مقصدي دارند دور چيزي جمع مي .است

جعفر(عليهمـا السـلام)   روايتي از وجود مبـارك ابي  ,تاست برخي گفتند چهارتاست بعضي گفتند دوتاستش سهاقلّ

استثنايي است براي مشاهدهٴ حالا شايد در مقام شهادت كه يك حكم  ١.شودرسيده است كه بر يك نفر هم اطلاق مي

  ا حضور يك نفر كافي باشد.حد آنج

  »و الحمد الله رب العالمين«
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